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ÁÁ

مردی که با یک‌مشت گندم، پرواز را به اصفهان برگرداند
در روزهایـی کـه سـایه جنـگ بـر اصفهان 
افتـاده بـود، صـدای پدافندها بـا نفس‌های 
شـهر گـره می‌خـورد و آسـمان دیگـر جای 
پـرواز نبـود، مردی سـاده در خیابان چهارباغ 
عباسـی، کاری کرد که شاید در ظاهر ناچیز 
باشـد، اما در دلش امیدی بـزرگ نهفته بود. 
او نـه سـرباز بـود، نه سـخنران، نه چهـره‌ای معـروف. تنها، هر 
روز، پیش از طلوع، دسـتانش را از گندم پر می‌کرد و در سـکوتی 
پرمفهـوم، بـر سـنگ‌فرش خیابـان می‌ریخت؛ بـرای پرندگانی 

کـه از ترس صـدای انفجارها، جرات پرواز نداشـتند. 
عموحسـن، پیرمـرد مهربـان چهاربـاغ، حـالا نامـی اسـت که 
بی‌ادعـا  مـردی  می‌چرخـد.  مـردم  میـان  در  دهان‌به‌دهـان 
کـه توانسـت در میانـه جنـگ ۱۲ روزه، نـه بـا فریـاد کـه بـا 

مهربانـی‌اش، معنـای مقاومـت را بازتعریـف کنـد.
ÁÁوقتی آسمان ساکت شد

»پرنده‌هـا دیگـر نمی‌آمدنـد. حتـی گنجشـک‌هایی کـه 
همیشـه صبح زود سـروصدا می‌کردند، غیب شـده بودند. انگار 

آسـمان خالی شـده بود.«
 ایـن را خـود او می‌گوید. مـردی با چهره‌ای آفتاب‌سـوخته، 
سـبیلی سـفید و صدایـی آرام. او مغازه کوچکی در گوشـه‌ای از 
چهاربـاغ دارد. مغـازه‌اش نـه تابلو دارد و نه حتی نام مشـخصی. 
امـا ایـن روزهـا، همـه آن را بـه »مغـازه پیرمـرد دانه‌ریـز« 

می‌شناسـند.
عموحسـن در گفت‌وگویـی صمیمانه اظهار داشـت: »وقتی 

صـدای جنـگ اومد، همـه ترسـیدن. فقط ما 
نبودیـم. پرنده‌هـا هـم نمی‌تونسـتن بخونن. 
نمی‌تونسـتن پـر بزنـن. انـگار آسـمان هـم 

وحشـت کرده بـود.« 
ÁÁ در ادامه  از ســکوت،  شروع 

همدلی
پیرمـرد تعریـف می‌کنـد که روز نخسـت 
هیـچ پرنـده‌ای نیامـد. نـه گنجشـکی، نـه 

قمـری‌ای، نـه حتی کبوترهای همیشـگی. امـا او ناامید نشـد. 
هـر روز، همـان زمـان، همان جـا. وی بیـان کـرد: »گفتم باید 

صبـر کنم. 
پرنـده هـم دل دارد. اول بـا تـرس میـاد، بعـد اگـر دید امن 
هسـت، می‌مانـد. باید نشـان مـی‌دادم هنوز یک جایی هسـت 
کـه امـن اسـت… حتـی اگر فقط یـک وجـب.« دو روز، سـه 
روز، پنج‌روز… و بعد، جادویی رخ داد. گنجشـک‌ها بازگشـتند. 
قمری‌هـا آمدنـد. کبوترها روی شـاخه‌های درختان نشسـتند و 

چهاربـاغ، دوباره صدادار شـد.
ÁÁصدای مردم، انعکاس امید

مـردم نیـز کم‌کم متوجه این حضور شـدند. ابتـدا با تعجب، 
سـپس با لبخنـد. کودکانی کـه از صدای جنگ ترسـیده بودند، 

حـالا صبح‌ها با اشـتیاق به دیـدن پرنده‌هـا می‌آمدند.
 یکی از رهگذران می‌گوید: 

»ایـن پیرمـرد یـه کاری کرد کـه هیچ کمپین یا سـازمانی 

نتوانسـت؛ دل آدم‌هـا رو نـرم کرد. وسـط ترس، به ما یـادآوری 
کرد هنوز میشـه زندگـی کرد.«

فـروغ، مـادر دو کودک هفت و نه‌سـاله، می‌گوید: »پسـرانم 
دیگـر صبـح بـا ترس بیـدار نمی شـوند، آنهـا می گوینـد: باید 
برویـم ببینیـم پرنده‌هـا اومـدن یـا نـه؟ این بـرای مـن، یعنی 

برگشـتن حس امنیت.« 
ÁÁقهرمان بی‌ادعا، پناه بی‌نام

او نـه عکسـی از خـود منتشـر کـرده، نه 
فعالیتـی در فضای مجـازی دارد. حتی نامش 
را خیلی‌هـا نمی‌داننـد. وقتـی از او پرسـیدیم 
کـه چـرا خـودش را معرفـی نمی‌کنـد، بـا 
لبخند گفـت: »اگـر بخواهی کاری رو واسـه 
دل خـودت و دل خـدا انجـام بـدی، دیگـر 

نیـازی بـه تابلو نـداری. 
مـن نه قهرمانـم، نه چیـزی. فقط طاقت 
نداشـتم ایـن صحنـه رو ببینـم و کاری نکنـم.« ایـن حرف‌ها، 
سـاده‌اند؛ اما تأثیرشـان عمیق اسـت. در جهانی کـه همه دنبال 

دیده‌شـدن‌اند، او بـه دیده‌نشـدن افتخـار می‌کند.
ÁÁچهارباغ، نقطه پیوند مهربانی

کار او، کم‌کـم بـه یـک پدیـده اجتماعـی تبدیـل شـد. 
مغـازه‌داران اطـراف، بـه گفتـه خودشـان، گاهی دانـه می‌خرند 

می‌ریزنـد. کنـارش  و 
 یکـی از مغـازه‌داران می‌گویـد: »بعضـی روزهـا پیرمـرد 
نمی‌رسـد، مـا دانه می‌ریزیـم. انگار به یک عهد نانوشـته پایبند 
شـدیم. اینجـا دیگـر فقـط یـک خیابان نیسـت… یـک قرار 
مهربانـی سـت.« برخی کسـبه حتی نـام جدیدی بـرای محل 

گذاشـته‌اند: »چهارباغ، مسـیر پـرواز.« 
ÁÁبعد از جنگ؛ زیبایی هنوز ادامه دارد 

با پایان جنگ ۱۲ روزه، خیلی چیزها به روال قبل برگشـت. 
امـا دانه پاشـی صبحگاهی همچنـان ادامـه دارد. تنهـا تفاوت، 

تعـداد بیشـتر پرنده‌هـا و مردمی اسـت که هـر روز صبـح زود، 
بـرای چنـد دقیقـه توقف می‌کننـد، لبخنـد می‌زننـد، و بعضی 

حتـی دعـا می‌خوانند. 
پیرمـرد در ایـن بـاره می‌گویـد: »الان دیگـر عـادت کردم. 
انـگار اگـر یـک روز نیایـم، خودمـم دلگیر می‌شـوم. این شـده 
قـرار هـر روزم باخدا. من، پرنده‌ها، یک‌مشـت دانه… همین.« 

ÁÁدرس مهربانی از دل اصفهان
اصفهـان، شـهری کـه قرن‌هـا باهنـر و زیبایـی شـناخته 
شـده، حالا بـا رفتاری سـاده، ولی پرمعنـا، دوباره نشـان داد که 

مهربانـی در تـار و پـودش تنیده شـده اسـت.
 ایـن پیرمرد، نه‌تنها پرنده‌ها را نجات داد، بلکـه دل آدم‌ها را 
هـم دوباره گرم کرد. از دل ترس، امید جوانه زد. از سـکوت، آواز 
زاده شـد و از یک‌مشـت گندم، داسـتانی کهنه اما همیشـه تازه 

شـکل گرفت: مهربانی، هنوز هـم کار می‌کند.
ÁÁقهرمانی، بدون زره و بی‌صدا 

در روزگار مـا، قهرمان‌هـا را بـا نشـان، باقـدرت و بانفـوذ 
می‌سـنجند. امـا شـاید وقت آن رسـیده کـه مفهوم قهرمـان را 
بازتعریـف کنیم. قهرمان می‌تواند مردی باشـد با دسـتانی پر از 
دانـه کـه برای دل پرنـدگان و آرامش مردم، هـر روز در خیابانی 

می‌نشـیند و کاری کوچـک امـا بـزرگ انجـام می‌دهد. 
ÁÁوقتی مهربانی فرهنگ می‌سازد

ایـن داسـتان، فقـط دربـاره یـک پیرمـرد نیسـت. دربـاره 
شـهری اسـت کـه هنـوز قلـب دارد. دربـاره مردمی اسـت که 
هنـوز بـه مهربانـی واکنش نشـان می‌دهنـد و دربـاره کودکی 
اسـت کـه بعـد از دیـدن پرنده‌هـا، کمتـر از صـدای جنـگ 
می‌ترسـد. در جهانی پر از هیاهو، مـردی در اصفهان یادمان داد 
کـه امید، هنوز هـم می‌تواند از دل خاکسـتر برخیـزد و زندگی، 
حتـی در دل جنـگ، راه خـودش را باز می‌کند… گاهی با فقط 
یک‌مشـت گنـدم. و این مهربانـی در قلب اصفهـان مهربان در 

زمـان صلح هـم ادامـه دارد.

»گردشـگری  بـر  تأکیـد  بـا  میراث‌فرهنگـی  وزیـر   
مقـاوم«، راهکارهایـی، چـون پرهیـز از گردشگرسـتیزی، 
اسـتفاده از ظرفیـت ایرانیـان خـارج از کشـور و تمرکـز بر 
گردشـگری داخلـی را بـرای احیـای صنعـت گردشـگری 

کرد. تشـریح 
 بـه گـزارش صداوسـیما، در جلسـه حمایـت از بخش 
گردشـگری بـا حضور وزیـر میراث‌فرهنگی و فعـالان این 
حـوزه، صالحـی امیـری بـر طراحـی سـناریوهای متنـوع 

بـرای مقابلـه بـا بحران‌هـا تأکیـد کرد.
مقـاوم،  گردشـگری  رویکـرد  بـا  بایـد  گفـت:  او   
سـناریوهای متفاوتـی بـرای شـرایط متغیر طراحـی کنیم. 
وزیـر میراث‌فرهنگـی همچنیـن بـر پرهیـز از ایجـاد 
ناامنـی روانـی بـرای گردشـگران خارجـی تأکیـد کـرد و 

 : گفت
از روش‌هایـی ماننـد صدور نکـردن ویزا یـا دیپورت در 

مبادی ورودی اسـتفاده شود.
 صالحـی امیـری بـه ظرفیت ایرانیـان خارج از کشـور 
اشـاره و خواسـتار فراهم‌کـردن زمینـه حضـور آزادانـه آنها 

در ایران شـد. 

او خسـارات جنـگ به گردشـگری را گسـترده خواند و 
از تدوین بسـته‌های حمایتی شـامل تخفیف‌های بیمه‌ای، 
مالیاتـی و تسـهیلات بانکی بـرای بخـش خصوصی خبر 

داد. 

اولویت‌بنـدی  بـر  پایـان  در  میراث‌فرهنگـی  وزیـر 
گردشـگری داخلـی، منطقـه‌ای و مذهبـی تأکیـد کـرد و 
افـزود: بـا تمرکـز بـر گردشـگران داخلـی و کشـورهای 

همسـایه، می‌تـوان ایـن بخـش را تقویـت کـرد.

و  گردشـگری  میراث‌فرهنگـی،  اداره  رئیـس   
صنایع‌دسـتی شهرسـتان کوهپایـه از آغـاز عملیات مرمت 
ایـن  توابـع  از  تاریخـی روسـتای تودشـکچویه  آب‌انبـار 

خبـرداد. شهرسـتان 
بررسـی  باتوجه‌بـه  کـرد:  اظهـار  ملکیـان  سـعید   
از  برخـی  و  سـقف  میراث‌فرهنگـی،  کارشناسـان 
قسـمت‌های آب‌انبـار تاریخـی تودشـکچویه براثـر گـذر 
زمان و بارندگی‌های چند سـال گذشـته دچار آسـیب‌هایی 
اداره میراث‌فرهنگـی، گردشـگری و  بـود. رئیـس  شـده 
صنایع‌دسـتی شهرسـتان کوهپایـه ادامه داد: خوشـبختانه 
انجام‌شـده و همـکاری شـهرداری  برنامه‌ریزی‌هـای  بـا 
و شـورای اسلامی شـهر تودشـک، بـا تأمیـن اعتبـارات 
مرمتـی لازم، عملیـات مرمـت ایـن آب‌انبـار تاریخـی بـه 
دسـت اسـتادکاران منطقـه آغـاز شـد. آب‌انبـار تودشـک 
دارای پیشـینه‌ای ۴۰۰سـاله اسـت. این آب‌انبار عمومی در 
مرکـز شـهر کنار مقبـره پیشـوای دینی بنام سـید محمود 
واقـع شـده اسـت که بـا مشـارکت اقشـار مختلـف مردم 

اعـم از زن و مـرد بنـا شـده اسـت. تودشـک در فاصله ۶۰ 
کیلومتـری شـهر ورزنـه و ۱۰۶ کیلومتری شـهر اصفهان 

)مرکز اسـتان( قـرار دارد. به لحاظ جغرافیایی این شـهر در 
مرکزی‌تریـن نقطـه ایـران اسـت.

 روایت‌های آئینی  جای خالی موزه ادبیات در اصفهان
احساس تعلق 

می‌سازند

پیرمرد مهربان چهارباغ در قلب جنگ ۱۲ روزه؛ 

محـرم  گفـت:  فرهنگـی  جامعه‌شـناس  یـک   
می‌توانـد  کـه  اسـت  شـهری  آئیـن  قصه‌گوتریـن 
نسـل‌ها را بـه یکدیگـر پیوند دهـد و حافظه شـهر را 

احیـا کنـد.
 بـه گزارش مهر، شـهرهایی مثل اصفهـان، باآن‌همه 
پیشـینه و خاطـره، اگـر روایت‌هایشـان از یـاد بـرود، 
دیگـر تفاوتـی بـا شـهرهای خوابگاهی ندارنـد. آنچه 
شـهر را بـه جـان مردمـش گـره می‌زنـد، قصه‌هـای 
ایـن  می‌تواننـد  محـرم  آئین‌هـای  و  اسـت؛  شـهر 
قصه‌هـا را زنده کنند. در همین زمینه، حسـن ایمانی، 
جامعه‌شـناس فرهنگـی و پژوهشـگر حـوزه شـهر و 
اهمیـت روایت‌هـای  بـه  را  آئین‌هـای مذهبـی مـا 
شـهری و نقـش بی‌بدیل محـرم در بازآفرینی حافظه 

جمعـی شـهرها رهنمون می‌سـازد.
 می‌تـوان گفـت محـرم فراتر از مناسـک صرف، یک 
ظرفیـت فرهنگـی بـرای بازآفرینی روایت‌های شـهر 

است؟
مثـال  یـک  بگذاریـد  اسـت.  همین‌طـور  دقیقاً   
بزنـم. مراسـم گلاب‌گیـری قمصـر کاشـان در اصل 
یـک فراینـد اقتصـادی اسـت. امـا امـروز به واسـطه 
تبدیل‌شـدن بـه یـک آئیـن و یـک قصـه، تبدیـل 
بـه رویـدادی شـده کـه در آن هـزاران نفـر شـرکت 
می‌کننـد. آئیـن گلاب‌گیـری تبدیـل به یـک روایت 
پیـدا  روایـت  کـه  آیین‌هایـی  اسـت.  شـده  زنـده 
می‌کننـد، مـردم را بـه شهرشـان پیونـد می‌زننـد. ما 
در اصفهـان انبوهـی از روایت‌هـا و قصه‌هـا داریم که 
متأسـفانه مغفـول مانده‌انـد. درحالی‌که ایـن روایت‌ها 
می‌توانسـتند سـرمایه فرهنگی ما باشـند و احسـاس 
تعلـق را تقویـت کنند. آئین‌هـای محرم یـک امکان 
بسـیار جـدی بـرای بازسـازی حافظـه تاریخی شـهر 

هستند
ÁÁ از نظر شــما چرا بخشی از شهرهای ما 

به‌ویژه شهرهای جدید فاقد روایت شده‌اند؟
مـا  اسـت.  همیـن  مهـم  بحران‌هـای  از  یکـی   
سال‌هاسـت کـه بـه شـهرها صرفاً بـا نـگاه فنـی و 
مهندسـی نـگاه می‌کنیـم. نـگاه بسـازوبفروش، نگاه 
سـودمحور. همیـن نـگاه باعـث شـده کـه بافت‌های 
تاریخـی شـهرها به‌تدریـج تخریب شـوند. امـروز اگر 
بـه یـزد برویـد، بافـت تاریخـی تقریباً دسـت‌نخورده 
باقی‌مانـده اسـت. اما در اصفهان بخـش قابل‌توجهی 
از بافـت مرکـزی شـهر از بیـن رفتـه اسـت. وقتـی 
یـک مسـجد یـا یک حسـینیه تخریـب می‌شـود، در 
ظاهـر فقـط یک بنـا از بیـن رفتـه؛ امـا در واقع، یک 
روایـت، یک قصـه، یک قطعـه از حافظه شـهر نابود 
شـده اسـت. ایـن فاجعه اسـت. ما بـا ایـن تخریب‌ها 
نسـبت مکان و روایـت را از بین برده‌ایـم. نگاه فنی و 
عمرانـی بـه شـهر بدون توجه به معنای شـهر، شـهر 

را بـه یـک کالبـد بـی‌روح تبدیـل می‌کند.
ÁÁ از نظر شــما میزان مشارکت اجتماعی 

در آئین‌ها چه نقشی در ماندگاری روایت‌ها 
دارد؟

 مشـارکت اجتماعـی رکن اصلی اسـت. هرچه میزان 
مشـارکت مـردم در شـکل‌گیری و اجـرای آئین‌هـا 
می‌شـوند.  ماندگارتـر  روایت‌هـا  آن  باشـد،  بیشـتر 
روایت‌هایـی کـه از بالا تحمیل شـوند، عمـر کوتاهی 
دارنـد. امـا وقتـی مـردم خودشـان خالـق یـک آئین 
باشـند، آن آئیـن بـا جان و روح شـهر گـره می‌خورد. 
ایـن مشـارکت اجتماعـی علاوه بـر مانـدگاری، قوام 
اجتماعـی شـهر را هـم تقویـت می‌کنـد. آئین‌هـای 
محـرم در شـهرهایی کـه مشـارکت مـردم در آن 
بالاسـت، تبدیل بـه روایت‌هایی می‌شـوند که نسـل 
به نسـل منتقل می‌شـوند. اگر این مشـارکت نباشـد، 
آئین‌هـا کم‌فـروغ می‌شـوند و روایت‌ها هـم فراموش 

می‌شـوند.
ÁÁ در نهایــت، چه خطراتــی در صورت 

بی‌توجهی به روایت‌های شهری ما را تهدید 
می‌کند؟

 بزرگ‌تریـن تهدیـد، حـذف حافظـه جمعـی اسـت. 
امـروز جهـان، جهـان نبـرد روایت‌هاسـت. هـر کس 
روایـت شـهر و تاریـخ شـما را بسـازد، هویت شـما را 
هـم تعریف می‌کنـد. اگر خـود ما روایتگـر تاریخمان 
نباشـیم، دیگـران به‌جای مـا روایت خواهند سـاخت. 
مـا امـروز دچار فراموشـی تاریخی هسـتیم. آئین‌های 
محـرم می‌تواننـد مـا را از این غفلت نجـات دهند. اما 
مشـروط بـه اینکـه آئین‌هـا را صرفاً به یـک برنامه 
سـالانه تبدیـل نکنیم. محرم باید روایت سـاز باشـد؛ 
بایـد قصه‌گو باشـد. چـون در نهایـت بهترین قصه‌گو 

برنده اسـت.

 رد گام‌های استوار، هنگامه و طمأنینه اهل‌قلم بسیاری چون 
محمدعلی جمال‌زاده نگارنده »فارسی شکر است«، در سرتاسر 

تاریخ اصفهان جلوه‌گری می‌کند. 
اصفهان باوجود این دولتمندی موزه ادبیات ندارد؛ موزه‌ای که 
بنیادش فرصتی مغتنم برای پاسداشت همان فرهیختگان و برای 

نگاهبانی هویت شهروندان است.
 به گزارش ایسنا، نادیده‌انگاری تأسیس موزه ادبیات در اصفهان 
شاید متأثر از نگاهی تحدیدشده به مفهوم موزه باشد؛ نگاهی که 
موزه را مکانی صرف برای اشیای تاریخی می‌داند، لابد برای ما 
ایرانیان که نگرشمان همواره به تاریخی بلندبالا و پرفرازونشیب 
پیوند خورده است، باید قدمتی چندهزارساله هم داشته باشند! این در 
حالی است که کشورهای دور و نزدیک ایران، کشورهایی که برخی 
نه از مسجد یک‌هزارساله جامع اصفهان که از گنبد ۴۰۰ساله مسجد 
شیخ‌لطف‌الّل هم عمرشان کم‌تر است، موزه‌های متعددی باهویت 
و رویه روشن تعریف کرده‌اند، چون باور دارند که کارکردهای چنین 
مکانی می‌تواند مبدأ رویدادهای پراهمیتی در فرهنگ و تاریخ 
دیارشان باشد. ایسنا باهدف واکاوی ظرفیت ایجاد موزه برای ادبیات 
اصفهان، مکان، محتوا و نقش آن در جامعه با یکی از نویسندگان 
ایران و شاعری جوان و فعال در گردشگری شهر  پیشکسوت 

گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانیم.
ÁÁدست‌نوشته، صدا، تصویر؛ حرکت 

 علی خدایی، نویسنده پیشکسوت اظهار می‌کند: در اصفهان، 
دست‌نوشته‌های بسیاری از داستان‌نویسان داریم، همچنین صداها 
و تصویرهای متعددی از نویسندگانمان در موضوعات گوناگون 
ازجمله آثار خودشان به‌یادگارمانده است. او می‌افزاید: اگر قرار است 
دست‌نوشته، برخی وسایل شخصی، صدا و تصویر داستان‌نویسان 
اصفهان که تابه‌امروز به‌جای‌مانده است، در یک مرکز به طور اصولی 
محافظت کنیم و در معرض دید عموم بگذاریم، نیازمند همت جدی 

است.
ÁÁوقتی تاریخ تماشایی‌تر می‌شود 

 این نویسنده درباره اختصاص مکانی به موزه ادبیات ادامه 
از  بدانیم  تا  شود  بررسی  که  است  این  راهش  یک  می‌دهد: 
داستان‌نویسان اصفهان خانه‌ای در شهر موجود است و چه وضعیتی 
دارد، چنین مکانی تحت شرایط خاصی ظرفیت تبدیل‌شدن به موزه 
ادبیات دارد. شاید در نگاه اول، دست‌نوشته، صدا و تصویر نویسندگان 
به نظر آثار تاریخی نباشند، اما بی‌گمان تاریخ را تماشایی‌تر می‌کنند. 
خدایی با تأکید بر اینکه کتابخانه نمی‌تواند موزه ادبیات باشد، توضیح 
می‌دهد: نباید فکر کنیم اگر یادبودهای نویسندگانمان را در یک 
کتابخانه گردآوردیم، یعنی موزه درست کرده‌ایم. کتابخانه تعریف 
خودش دارد، مگر اینکه قسمتی از فضای فیزیکی یک کتابخانه را 

به تأسیس موزه‌ای با تمام معیارهایش اختصاص دهیم.
ÁÁموزه‌ای فراتر از داستان و شعر 

 او با تأمل در این نکته که موزه ادبیات را به‌نوعی دیگر می‌توان 
هویت بخشید، یادآور می‌شود: ما می‌توانیم یک مکان فراتر از 
موزه ادبیات تعریف کنیم. به‌موازات موزه ادبیات می‌توانیم موزه 
مطبوعات داشته باشیم. منظورم از مطبوعات نوشتن و قبل از آن، 
سواددار شدن است. سواددار شدن باعث نوشتن و نوشتن موجب 
آفرینش کتاب‌های شعر و داستان و تاریخ و انواع پژوهش‌ها شد، 
بنابراین می‌توان موزه‌ای تعریف کرد که هویتش دربرگیرنده تمام 
این موضوعات مرتبط باشد. این نویسنده با تأکید بر اینکه اصفهان 
فرصت و ظرفیت تأسیس چنین موزه‌ای را دارد، بیان می‌کند: وقتی 
می‌گویم که موزه ادبیات را می‌توان فراتر از داستان و شعر دید، 
چون یک زمانی ابن‌سینا کوی و برزن این شهر را زیر پا گذاشته 
است. موزه فرصتی است که با گنجینه و فعالیت‌های فرهنگی خود، 
یاد و خاطره چنین بزرگانی را در شهر تاریخی اصفهان زنده نگه 
دارد. نه فقط ابن سینا، عالمان بسیاری اهل‌قلم بوده‌اند و می‌توان 
به تک‌تکشان پرداخت؛ همان کسانی که مدرسه، مسجد یا هر 

گوشه‌ای دیگر از این شهر مرید و شاگرد داشتند.
ÁÁآدم‌های چهارباغ

 این نویسنده یادآور می‌شود: می‌توان در دل تور ادبی چهارباغ 
از زندگی و آثار نویسندگان گفت. می‌توان توصیف کرد که اصلًا 
نویسندگان ما در این خیابان چه‌کار می‌کردند، چقدر آثارشان متأثر 
از همین فضاهای عمومی آفرینش شده است. تور ظرفیت این را 
دارد که افراد دقایقی دورهم آثار داستان‌نویسان را بخوانند، مثلًا در 
چهارباغ قدم بزنیم و قطعه‌ای از یک کتاب درباره همان خیابان یا 
دیگر نقاط اصفهان بخوانیم. خدایی سپس بیان می‌کند: چه آدم‌هایی 
که از چهارباغ گذر نکرده‌اند! یک روزگاری محمدعلی جمال‌زاده، 
محمدباقر الفت و حسن کسائی از این خیابان عبور می‌کرده‌اند. همه 
این‌ها چه مکتوب و چه به‌صورت صدا مستندات دارد. خود من در 

داستان‌ها و دیگر نوشته‌هایم بارها از چهارباغ گفته‌ام.
ÁÁتعریف تور ادبیات برای گُله‌به‌گُله شهر 

می‌گوید:  معاصر  اصفهان  ادیبان  از  گروهی  به  نظر  با  او   
هرمز  گلشیری،  هوشنگ  ازجمله  شاعرانی  و  داستان‌نویسان 
شهدادی، برهان حسینی، محمدرحیم اخوت، محمد کلباسی، احمد 
اخوت، جعفر مدرس‌صادقی، کیوان قدرخواه و محمد حقوقی هم 
درباره چهارباغ یا درکل اصفهان نوشته‌اند. این افراد اهل‌قلمی هستند 
که اکنون به ذهنم می‌رسد و ممکن است بتوان از اسامی دیگری 
هم نام برد. این نویسنده در پایان تأکید می‌کند: نه‌فقط چهارباغ، 
بلکه میدان نقش‌جهان و خیابان‌ها و بسترهای دیگری ظرفیت 
برگزاری تورهای ادبیات را دارند، چون رد نویسندگان و شاعران ما 

در جای‌جای شهر به‌یادگارمانده است. ما می‌توانیم کارهای بزرگی 
انجام دهیم؛ کارهایی که تاکنون به هیچ‌کدامشان فکر نکرده‌ایم.

ÁÁزبان و ادبیات هویت است 
حوزه  فعال  و  اصفهان  جوان  شاعر  معصومی‌نایینی،  لیلا   
گردشگری ادبی اظهار می‌کند: موزه ادبیات در اصفهان و به‌طورکلی 
ایران موضوعی بسیار بدیع و ناشناخته محسوب  در کشورمان 
می‌شود که تاکنون چندان مطرح نشده است، چه برسد به اجرای 
آن، اما بی‌تردید فکرکردن به آن اهمیت دارد. او که دانش‌آموخته 
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان است، می‌افزاید: 
اختصاص یک مکان به موزه ادبیات ازاین‌رو مهم به‌حساب می‌آید 
که زبان و همه سرمایه‌های ادبی اصلی‌ترین عنصر وجه‌تمایز و 
هویت در هر جامعه‌ای است. در دنیا کم‌وبیش موزه‌های ادبیات 
وجود دارد که نمونه‌هایش را در شهرهای ورشو، مسکو، وین، دوبلین 

و استانبول می‌بینیم.
ÁÁموزه نظامی گنجوی در همسایگی ایران 

 این شاعر با تأکید بر اینکه تأسیس هرگونه مکان ویژه ادبیات 
بیش از همه نیازمند بستر فرهنگی و اجتماعی آرام است، ادامه 
می‌دهد: کشورهای مختلف موزه‌های ادبیات را فراهم آورده‌اند تا 
مردم با زیست فردی و اجتماعی و زمانه داستان‌نویسان، شاعران، 
پژوهشگران ادبی و شاهکارهای هریک آشنا شوند و یادشان همواره 
زنده بماند. وسایل شخصی و زندگی روزمره این افراد را نیز تا جایی 
که ممکن بوده است، به نمایش گذاشته‌اند. معصومی‌نایینی با نظر 
به یکی از کشورهای همسایه بیان می‌کند: شهر باکو در جمهوری 
آذربایجان هم موزه ملی ادبیات دارد و جالب است بدانید که عنوان 
آن را »نظامی گنجوی« گذاشته‌اند. نظامی گنجوی برای ما ایرانیان 
نامی آشنا و تمامی آثارش به زبان فارسی است، اما هم‌اکنون در 

کشور آذربایجان از این شاعر چنین بهره‌برداری می‌کنند.
ÁÁسرمایه‌گذاری ترک‌زبان‌ها برای فارسی‌گویان 

 او می‌گوید: حتی در شهر قونیه ترکیه برای مولانا جلال‌الدین 
بلخی موزه‌ای به‌نام او تأسیس کرده‌اند، در اینجا هم سرمایه‌گذاری 
ترک‌زبانان را برای یک شاعر فارسی‌گوی می‌بینیم. به‌نظرم می‌توان 
گفت به‌طورکلی در اصفهان یا ایران بحث تأسیس موزه‌ای صرفاً 
برای ادبیات نادیده گرفته شده است. این شاعر با تأکید بر اهمیت 
بیان می‌کند:  ادبیات  به موضوع موزه  مادی  اختصاص سرمایه 
تأسیس موزه ادبیات در اصفهان مستلزم هزینه‌کردن است. ای‌کاش 
چنین اتفاقی بیفتد و برای زبان و ادبیات فارسی که بخش وزینی از 
میراث ناملموس فرهنگ ما است، موزه‌ای در اصفهان یا هر شهر 

دیگری اختصاص دهند.
ÁÁاز سبک هندی تا بازگشت ادبی 

 معصومی‌نایینی سپس یادآور می‌شود: اگر واقعاً توانایی تأسیس 
یک موزه مستقل ادبیات وجود ندارد، باید از بستر آرامگاه شاعران 
برای تعریف چنین محیطی و فعالیت‌های متعدد فرهنگی بهره 
برد، یعنی در همان مقبره یا در مجاورت آن یک فضای فیزیکی 
تعریف شود که کارکرد آن ویژه موزه ادبیات، همچنین محفلی برای 
شناخت درست و دوستی بیش‌ازپیش با زبان و ادبیات فارسی باشد. 
او با نظر به ادبیات اصفهان توضیح می‌دهد: اصفهان در سبک 
»هندی«، »بازگشت ادبی« و نیز »ادبیات‌معاصر« جایگاه مهم و 
خاص خود را دارد. اگر زمانی موزه ادبیات در این شهر بنیان شود، 
بی‌گمان یکی از وظایف آن تبیین و پرداختن به این موضوعات 
است. ما حتی از ظرفیت‌های کنونی نیز به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.

ÁÁشاعران اصفهان در پرتگاه فراموشی 
 این شاعر اضافه می‌کند: برای نمونه، ظرفیت آرامگاه صائب 
بیش از آن چیزی است که این روزها در اصفهان می‌بینیم. شاید 
مقبره صائب نتواند جایگاهی مانند حافظیه و سعدیه در شهر شیراز 
پیدا کند، اما می‌تواند مبدأ رویدادهای اثرگذاری باشد. امیدوارم خود 
مردم اصفهان و البته همه ایرانیان بیش از گذشته به این شاعر نامدار 
آرمیده در محله لنبان اقبال نشان دهند. معصومی‌نایینی با اشاره به 
اهمیت جذب گردشگر و تورهای ادبی در اصفهان تأکید می‌کند: 
خود مردم اصفهان کم‌وبیش از وجود آرامگاه صائب مطلع‌اند، اما 
به‌جرئت می‌توان گفت که مقبره کمال‌اسماعیل در محله جوباره 
کاملًا مغفول مانده است. اصفهان شاعران نامدار دیگری چون 
مِجمَر اصفهانی، آذر بیگدلی، صغیر اصفهانی، شفای اصفهانی و 

سروش اصفهانی هم دارد.
ÁÁامروز یا شاید وقتی دیگر؟ 

روی  به  تاریخ  درازنای  در  که چشمانش  اصفهان شهری   
اهل‌قلم بسیاری با جایگاه ملی روشن شده است، دریایی از قصه‌ها 
و ترانه‌های شفاهی نیز در دل دارد. موزه ادبیات می‌تواند به حفظ 
میراث‌فرهنگی ما در هر دو ساحت مکتوب و شفاهی و پیشکش 
آن‌ها به نسل‌های آینده از بستری بسامان و خلاق یاری برساند. 
موزه ادبیات می‌تواند به روی تاریخ جشنواره‌های ادبی اصفهان 
نیز پنجره‌ای دیده‌نواز بگشاید. این موزه می‌تواند مکانی دائمی و 
تخصصی برای آسیب‌شناسی مسائل روز زبان و ادبیات فارسی 
و میزبانی شخصیت‌های نامدار این عرصه از سراسر ایران باشد. 
چنین جایی می‌تواند تنوع فرهنگی اصفهان را به یاد آورد و به 
دنیای داستان و شعر ارمنیان، کلیمیان و زرتشتیان شهر هم قدم 
بگذارد. یک موزه از جنس کلمه، تفکر، خیال، عشق در اصفهانی که 
الهام‌بخش فرهیختگان غیراصفهانی تاریخ هم بوده است، می‌تواند 
سرچشمه رویدادهای فرهنگی مؤثری باشد، اگر خود گرفتار اتفاقات 
ضدفرهنگی نشود! شهر در انتظار است، در انتظار موزه ادبیات 
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راهکارهای حمایت از گردشگری در دوران پساجنگ

 آب‌انبار تاریخی تودشک در شرق اصفهان مرمت می‌شود
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